
ـــــ   ـــــــ         ــــــ

سردبیر[ ]سخن 

به تو هم تبریک
ــم  ــا می‌کنی ــی دع ــم، یعن ــک می‌گویی ــی تبری وقت
ایــن نعمــت رشــد کنــد و فزونــی یابــد و بــا ثبــات و 
بقــا باشــد. حــال وقتــی پیــروزی تیــم ایــران را تبریک 
می‌گوییــم دقیقــا درخواســت ثبــات و رشــد چــه 
ــرد و  ــه ب ــال ک ــای فوتب ــم؟ در بازی‌ه ــی را داری نعمت
باخــت زیــاد اســت، امیــدی کــه بــا دو - هیــچ بیایــد 

ــچ - دو هــم مــی‌رود!  ــا هی ب
»آنچه تبریک دارد امر مهم تری است.«

اینکــه مــردم احســاس کننــد فضائلشــان را بــا 
جوانــان ورزشــکار خــود بــه دنیــا نشــان دادنــد؛ تیمــی 
ــروزی و  ــرای پی ــزم ب ــه همــه رگ‌رگ وجــودش ع ک
ــت،  ــی اس ــاش و جنگندگ ــروز ت ــت، ب ــرفت اس پیش
جلــوه امیــد و هیبــت »مــا میتوانیــم« اســت، در 
ــن انســجام و  ــوکل، در عی ــن ت ــوری در عی ــن صب عی
ــی... ــوت و مردانگ ــرام و فت ــن م ــی، در عی هماهنگ

ــم  ــه مه ــک واقع ــروزی، ی ــن پی ــرای چنی ــاش ب ت
اســت. یــک رخــداد معنــوی اســت، نصیــب هر کســی 
نمی‌شــود. ارزش و اهمیتــش را یــک ورزشــکار بدانــد 
ــردن  ــالا ب ــدان می‌شــود. ب ــت دیگــری وارد می ــا نی ب
ــروز  ــا ام ــا ارزشــمند اســت ام ــه ج ــران هم ــم ای پرچ
تــاش بــرای نشــان دادن هویــت نورانــی ایــن 
مــردم کــه خیلــی هــا تحقیــرش کردنــد یــک عبــادت 

دیگــری اســت. 
ــر همــه مبــارک، حتــی آنهــا  حــال ایــن پیــروزی ب
کــه بــه حقــارت و خودتحقیــری و احســاس بــن بســت 
ــر همــه مبــارک حتــی آنهــا کــه  ــد، ب ــاد شــده ان معت
جــز نــق زدن کاری بلــد نبودنــد و بلــد نشــدند در ایــن 

ســالهای مقاومــت ایــران... 

بــر همــه مبــارک حتــی بــر آن مرغ‌هــای نجاســت 
ــذت  ــکا ل ــتان و آمری ــروزی انگلس ــه از پی ــواری ک خ
و  می‌کننــد  بلنــد  را  بیگانــه  پرچــم  و  می‌برنــد 
شکســت شــما را جشــن میگیرنــد جلــوی چشــم  پــدر 

ــان...  ــر و برادرش ــادر و خواه و م
می‌گوینــد محــی الدیــن گفــت »عــذاب« از عــذب 

اســت، یعنــی گوارایــی.
 اهــل دوزخ در عیــن اینکــه رنــج می‌برنــد امــا 
ــد  ــش می‌خواهن ــان آت ــد و خودش ــم می‌برن ــذت ه ل
کــه بنوشــند. خودتحقیــری، ناامیــدی، بردگــی و 
ــا آن  ــت ب ــن جماع ــا ای ــاک اســت ام وابســتگی دردن
لــذت می‌برنــد و طلبــش می‌کننــد. نشــان دادن 
هویــت ایــن ملــت خــاف تمایلشــان و درخواستشــان 
ــرای بازگشتشــان هــم  ــا بالاخــره راهــی ب هســت ام
ــد.  ــا برگردن ــند ی ــر بکش ــد زج ــا بای ــد. ی ــاز می‌کن ب

ــک...  ــم تبری ــا ه ــه آنه ــس ب پ
ــدن  ــد ســرود ملــی خوان هیــچ وقــت فکــر می‌کردی
ورزشــکاران ایــن قــدر برایتــان مهــم شــود کــه وقتــی 
ــما  ــد، ش ــد و آن را می‌خوانن ــاز میکنن ــان را ب دهانش
ــت  ــرد و شکس ــاس نب ــد، احس ــار کنی ــاس افتخ احس
ــه  ــد، احســاس اینک ــمنانمان را کنی ــه دش ــه هم هیمن
مــا هســتیم و ماندیــم و پیــش رفتیــم و پیــش 

می‌جنگیــم.  و  می‌رویــم 
بر شما هم مبارک.

خــدای متعــال بازگشــت مــردم مــا بــه هویتشــان از 
ــن  ــیاطین ج ــاس و ش ــواس‌های خن ــه وس ــه هم میان
ــه هــر  ــه ای، ب ــه هــر بهان و انــس را برکــت دهــد. ب
نشــانه ای، بــه هــر زمینــه ای، بــه هــر زمانــه ای... 

چشممان را روشن کردید
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مدتی می شود که با عجایب خارق العاده ای رو به رو هستیم، دوستانی 
معترض که با فریاد آزادی بیان می خواهند گوش فلک را کر کنند اما 
فقط به بیانی آزادی می دهند که خود بپسندند. این عده شدیدا قلیل 
نــه تنها به حق خود قانع نبوده که حتی گمان کرده اند با پاره کردن 
نشریات چاپی و خالی کردن هر آنچه لایق شخصیت خودشان هست 
بر پیکره چند تکه کاغذ می توانند مانع رسیدن بیان ها به گوش های 

تشنه منطق و استدلال باشند..
از این مضحک تر که قصد براندازی با انداختن مخفیانه نشــریات در 
سرویس های بهداشتی بر سر دارند و جالب اینکه آن را هم به گردن 

نمی گیرند...
عزیزی از عزیزان معترض با چشمان گریان مراجعه کرده بود که من 
فقط نشــریات را جمع می کردم که دیگران نروند و در چاه سرویس 

بهداشتی نیاندازد که چاه بگیرد..
ولی این دلسوز و فداکار چاه توالت پاسخی در برابر ارائه نشریاتی که 

جمع کرده بود و بلایی که بر سرشان آورده بود نداشت!
خلاصه از دید ما این دوستان اگر می خواهند پاره کنند، ریز ریز کنند، 
آتش بزنند قبلش کمی فکر کنند که این رفتار متناقض خود ناشی از 
عقاید متناقض تر خویش است و انسان متعادل و منطقی پاسخ سخن 

را با سخن می دهد نه با هوچی گری!
ضمنا این را بر صحنه ذهن خود حک کنند که اگر گمان می‌کنند با 

این اعمال جلوی حقیقت ها را می گیرند سخت در اشتباه اند..
چرا که با هر نشــریه پاره شده ای ما جان گرفته و مصمم تر از قبل 

آماده شماره های بعد می‌شویم...
و در نهایت کلام را خاتمه می دهیم با بیت شعری که اخیرا در محفل 

جانان سروده شد:
عاشق راه علی هستیم/ این ولایت آبرومونه 

ــما نمی لرزه قدم هامون / چون شهادت آرزومونه...
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(@jedaaal)  علی علیزاده 
 ایران اینترنشنال: وظیفه ما مزدوران سعودی افزایش حداکثری ناامیدی در ایران

 است. برای همین تلاش می‌کنیم شما مقابل تیم ملیتان قرار بگیرید و باعث باختش
 شوید آنوقت ما این باخت را باخت تیم ملی می‌نامیم تا شما خشمگین‌تر و ناامیدتر

!شوید اما اگر پیروز شوید می‌گوییم پیروزی جمهوری اسلامی

             (@alireza_zadbar)  علیرضا زادبر 
قرار بود تیم ملی تحریم شود! قرار بود مردم حمایت نکنند! شادی برپا نشود! اکنون 

به این جمعیت و پایکوبی در خیابان‌ها نگاه کنید. طلسم فضای مجازی در اذهان 
ما با این واقعیتهای میدانی باطل میشود همه ما در سیطره و سلطه فضای مجازی 

هستیم شادی مردم این سیطره را برهم زد. 

]                 [
تجمع 5 هزار نفری!

پیــام را در کانال ها دیدم، برایم جالب بود ۵ هزار دانشــجو از کجا 
می‌آورند؟ اصلا دانشجو میاورند یا ۵ هزار ادم از خیابان؟

حدود ســاعت ۱۱ حرکت کردم به ســمت سالن ۲۲بهمن، ساعت 
شروع مراسم ۱۲ اعلام شده بود، نزدیک سالن دسته دسته دختران 
و پسران جوان را می‌دیدم، دردست عده ای عکس دو شهید دانشجو 

مشهدی بود، دردست عده ای پرچم ایران.
به صف ورودی رسیدم به جمعیت مقابل و پشت سرم نگاه کردم، همه 
این ها دانشجو هستند؟ از چند نفر در صف پرسیدم دانشجو هستید؟ 
هرکدام رشته ای را گفت، یکی علوم سیاسی، یکی فیزیوتراپی یکی 
اتاق عمل و...کمی صحبت کردیم. بعضی از مدت زمانی که درصف 
معطل ایستاده بودند شاکی بودند و میگفتند جز دانشجو چه کسی 
به چنین مراسماتی می‌اید وقتی اعلام میکنند مراسم دانشجویی‌ست 

کارتها را چک کنند رد شویم دیگر...
بعد ازحدود ۴۰ دقیقه وارد محوطه شــدم، پک پذیرایی گرفتم و به 
سمت درسالن حرکت کردم. سالن مملو از جمعیت بود. عده ای روی 
سکو روی صندلی‌ها نشسته بودند و عده‌ای روی زمین. بعداز نشستن 
روی زمیــن پک را بازکردم یک برگه درپک بود عدد ۴۲۸۳ از یکی 
پرسیدم: قرعه کشی دارند؟ گفت این برگه‌ها را میگویی؟ نه برای آمار 

هست من ۴۱۰۰ بودم.
مراسم شروع شد و همینطور جمعیت وارد سالن میشد و دربین افراد 
مینشست.. به جمعیت که نگاه میکردم نسل دهه هفتاد و هشتادی 
هایی را می‌دیدم که باهم یک دل و یکصدا شعرمی‌خواندند،اشــک 
می‌ریختند و برای یک هدف واحد کنارهم بودند آن هم برای ایران 

و اقتدار ایران!!!
چهار روایت بحران 

روز سه شنبه ۱ آذر در تالار امام رضا )ع( دانشکده پزشکی مسئولین 
چهارتشــکل گرد هم آماده بودند تا شرح وقایع اخیر را از دید خود 

روایت کنند.
وارد تالار شدیم همه آمده بودند جز مسئول یکی از تشکل ها، وقتی 
دلیل عدم حضور را جویا شدند، مسئول تشکلی دیگر اظهار داشت که 

وی از حضور و صحبت می ترسید!
پاسخشان را مسئول تشکل ثالث دادند و گفتند: کی تا به حال شاهد 
سابقه حکم و تشــکیل پرونده برای آزادی های بیان در جلساتی از 
این دست و کرسی ها و تریبون ها بوده اید که این بار دومش باشد؟! 
چه خوب است که نداشتن بیان منطقی را پشت بهانه ترس از بیان 

آزاد پنهان نکنیم!
چشمم را که در تالار می چرخاندم بیشتر شرکت کننده های برنامه از 
اعضای یک تشکل خاص بودند! همان هایی که بار‌ها با سیلی برچسب 
متحجر بودن، صورت هایشان سرخ شده بود و دم نیاورده بودند، آمده 
بودند تا شنوای روایت ها و دیدگاه های مختلف باشند و یک جانبه به 

منبر نرفتن را یاد بگیرند و یاد بدهند.
 آنچه که برایم جالب بود با وجود تفاوت و گاه تضاد افکاری و عقاید، 
خبری از حرکات لمپنی در برنامه نبود و این برنامه ها فرصت خوبی 
برای گفتگو و شنیدن سخنان یکدیگر در آرامش هستند که اگر باز 

هم برگزار شود، من به شخصه مخاطب همیشگی اش خواهم بود..

آغوش رایگان برای کومله!
.
.
.

چون گوش شنوایی نیافتم، حرف هایم 
را مینویسم. البته نگران نباشید! برای 
اینکه حرف بودار نزنم قبلش مسواک 
زده ام. اصلا هم قصد ندارم که بگویم 
آغوش رایگان موشــک‌های ما مشکل 
ریتنشن ادراری چند نفر را حل کرد...

 آغوش رایگان را هــم از خودتان یاد 
گرفتیــم وگرنه نمی‌دانســتیم با چه 
عنوانی بگوییم که بودار نباشد. راستی 
طبق تاریخ جدید ایران، سعدی اعلام 

کرد که بنی آدم ابزار یکدیگرند...

دانشجو[ ]سخن 

زمانــه عجیبــی اســت وقتــی کــه عــده‌ای از ناکجــا آبــاد پیدایشــان می‌شــود و از مجیدرضــا رهنــورد همــان جــاد 
داعــش صفــت کــه خــون رفقــای شــهیدمان، رفقــای دانشــجویمان، شــهید دانیــال رضــازاده و شــهید حســین زینال 
ــه وحشــیانه تریــن شــکل ممکــن ریخــت، دفــاع کــرده و اشــک  ــد را ب ــا بودن زاده کــه از جهادگــران عرصــه کرون

ــد! ــاح می‌ریزن تمس
منطــق انســانیت همــواره خواســتار مجــازات قاطــع بــرای عامــل ریختــن خــون بــی گناهــان بــوده و مــا نیــز قاطعانــه 
خواســتار اعــدام ایــن دســته از وحــوش در ملــع عــام بــوده و هســتیم و از خواســته‌مان هرگــز دســت نخواهیــم کشــید..

]کاریکاتوریست[


